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هـا و يكنـواختيِ  اكنون بيش از هميشه از تكرار نو شدن       
.ها فرسوده و ملوليم گوناگوني

عرف مدرن بر اين باور نهاده شـده كـه تـا چيـز نـويي
 زنـدگي، دستگاهي يا ماجرايي دگرگونه هست     ، تا رنگي  ،هست

 همين امر باعث شده تا عطـش نـو ديـدن و نونـواربايد كرد و  
ها براي پاسخ بـه  طوري كه رسانه    به. شدن روز به روز بالا گيرد     

 توهم و حتـا،اند و تا مسخ      ناگزير از نوپردازي   ،وقفه  اين نياز بي  
.روند ها پيش مي آفرينش رخدادها و نارخدادها و فراواقعيت

 ايـنهـا ديگـر كهنـه شـده اسـت و            ولي اين نـو شـدن     
.انگيزد  هاي آني ديگر خاطر حزين انسان مدرن را نمي          درخشش

 كـه مثـل،يي شايد تنها راهِ رهايي از اين مـلال          در چنين هنگامه  
ي   اين باشـد كـه انـسان را بـر لبـه            ،خورد  خوره روح آدم را مي    
تواند ابـدي  وقت هر پديدارِ گذرايي مي       آن ،آخرالزمان قرار دهي  

.كننده به نظر آيد عييناندازه بااهميت و ت و بي
ويژه از   به ،اين وضعِ آخرالزماني بي هيچ شاهدِ سزاواري      

روز آرايـش فراگيرتـر و تـأثير   روزبـه  ،پسِ جنـگ جهـاني دوم     
تـوان   كه تاريخ اين چند دهه را مـي        آنچنان ،است    نافذتري يافته 

ي  هنگامـه . هاي آخرالزمـاني تـشريح كـرد        بر اساس اين هنگامه   
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هاي نشانگيري شده از شرق به غـرب و از   جنگ سرد و موشك 
هـا و مرزهـاي نـوين         ي برخورد تمـدن     غرب به شرق و هنگامه    

ترين آنها هستند و گاه هنگامه در هنگامـه            مهم ،ـ مذهبي   سياسي
محيطي   هاي زيست   هاي بحران   نمايي  شود مانند بزرگ    هم برپا مي  

اي ه ـ ي دهم ـ نيبروــ كـه در زمـان     اي و سياره چون اثر گلخانه
  .كند مقتضي زمين را تهديد مي

 آن هـم هيچـي از   ،ي هـيچ    گونه بر لبـه     البته انسان را اين   
است و باعث شـده        نگاه داشتن تدبير مناسبي بوده     ،جنس ناداني 

ي زنـده باشـيم كـه        تا ما اكنون نخستين موجودي در تاريخِ ماده       
  .عامل اصلي مرگ و ناتواني او افسردگي است

 ،ترش باشـكوه مرزهـاي انـدوه   پس فرخنده باد اين گـس     
 ،فرخنده باد جلوس انسان انديشمند بر بلنداي تاريخي ماليخوليا        

فرخنده باد اين مهجوري هـشياري از حيـات و گرفتـاريش در             
  !ها هاي تاريك و نمور فراواقعيت هسرداب

توان كرد براي ايـن جـانورِ اسـتعاري مـزاج كـه               چه مي 
  است؟ گرفتارِ جهان استعاري خويش شده

جويند و نيروي عظيم      قدرت را ميان حاكم و محكوم مي      
 چيـزي   ،بينند كه بي هيچ درنگي بر كسي        تحول هشياري را نمي   

نديـدن صـيديِ    .  سرگرم خويشكاري خويش است    ،يا رخدادي 
 ناشي از بيگـانگي  صياديِ صيد نيز نافهمي ديگري است   صياد و   

  .با طبع شوخ زندگي
زده اسـت و   الپريـده و خي ـ      رنـگ  ،گـاه   هشياري در ايـن   

هـم  شـايد   . شـنود   هاي حيـات را تنهـا گـاهي از دور مـي             تپش

 نك مثنوي معنوي
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مردگي نياز دارد تا پيوندي نو با  هشياري به اين فاصله و اين نيم      
.حيات دراندازد و بعد نوي به زندگي ببخشد

شـود آيـا مـا   هشياري من و تو چه مي      ،ولي دوستِ من  
گويم آري  ؟ مي ايم    انرژيايي عنقاي زمان    -هاي اطلاعاتي   خوراك
.و البته نه

ات  نما بـودن     اگر جام جهان   ،تو جزئي از يك كل نيستي     
 و كودك رانده شـده از بهـشت  كـه زيـر؛را ببيني و يا بباوري    

 اگـر بـالغ،كد نيـستي  ـپل ـ  گر پدر آسـماني مـي       هاي ملامت   نگاه
ي هيچ نيـستي اگـر بـراي تمـام   و هوش رها شده بر لبه      ؛شوي

 در،گاه در حالِ ابـدي      آن.  چيز باشي  -هكردن خويش به دنبال ن    
ــم آن  ــوميتي و ه ــشياري در ديم ــول ه ــاهي از تح ــاه در گ گ

گـاه در  اما نه مستحيل در آن بلكه بـر آنـي و هـم آن       ؛صيرورتي
.آني

ش ا با تمـام هـستي  ،است خردي كه راه به حال ابدي يافته    
ارد و بر حدود خويشزگ  اش در زمان و مكان نسبي را مي         نقش
همـه  دانـد ايـن حـدودِ هـيچ اسـت و آن             كه مي   د درحالي مان  مي

.هيچيدن
:شود  قوس خويشكاري هشياري چنين ترسيم مي□
يـي  آنجـا هـستنده   ”تـا   “ كنم پس هستم    من چنين مي  ”از  

جا هستي از طريق من به خويش آگـاه  اين” تا  “ ام  هست كه من  
.“است

 نيــستي آن فــضاي مهمــل منطقــي اســت كــه هرگــاه□
شـود وگرنـه   هستي من آشكار مي    ،گيرد   تعلق مي  هشياري به آن  
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توانستم به هستي خويش اشاره كنم و هستي خويش           چگونه مي 
 ،اين بـا قلمـرو نارخـدادها يكـسره متفـاوت اسـت            . را بياگاهم 

بودند و    قلمرويي كه پر از چيزهايي است كه به گمان ما بايد مي           
خدادها دارنـد   املاتي با ر  ها نيز چيزاند و مع      اين. نبودند و نيستند  

  .ها هستند ها و تاريخ  دولت،ها سرنوشتو منشاءِ 
  دهي كه نيست؟ تواند نباشد آنچه شهادت مي چگونه مي

پرسي اين فضاي تهـي كـه هـشياري تـا مقـيم آن                ي م □
 ،يابـد   گـردد و اسـتعلا مـي        شود بر هستي خويش واقف مـي        مي

گـويم از ناهمـاهنگيِ زمـانيِ وضـع          است؟ مي   چگونه پديد آمده  
  .انساني با ماده
يي ميان زمان ذهني و زمـان فيزيكـي هـست كـه               فاصله

ي نوعي شتاب و نابهنگامي اسـت و          تاريك و تهي است و زاده     
گـاه  . شود  مثل هر تاريكي ديگر باعث جوشش خيال و وهم مي         

رغم آرايـش ذهنـي       در صورت چنانبادها و گاه چنانبودها؛ كه به       
 را بـه گذشـته و تـأثرات         كه يكي را به آينده و آرزو و ديگـري         

  . كاملاً از يك جنس هستند،كند مربوط مي
گـويم آري و البتـه        يي نادرست است؟ مي     آيا اين فاصله  

  .نه
آهنگ شوي و     بايد از اين فاصله برگذري و با هستي هم        

ي آن كـه      هـاي كاسـته و افـزوده        باز به آن بازگردي و با هنگامه      
انگيـزد بـه رقـص در         شور و سودا را برمي     ، انتظار ،نوعي كشش 

  .آيي

  خلق الانسان من عجل
 37 ،انبياء
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ــي” ــده “ نگران ــدگر آن را آشــكار كنن ــستي  كــه هاي ي ني
.  از اين نابهنگاميِ آهنـگِ انـساني اسـت         اي  تنها جلوه  ،خواند  مي

اش    نگراني و انتظـار اسـت و نهايـت         ،بدايتِ حال در اين مغاك    
ولـي در سراسـر ايـن قـوس نـوعي لـنگش و              . نيايش و عـشق   

آور اسـت و سـپس        دلهـره شود كه نخست      ناتمامي احساس مي  
اين روايـت هيجـانيِ قـوس خويـشكاري         . سرخوشانه و مستانه  

  .هشياري است
واقعيـت اسـت و از ايـن        “ ايـنِ ”ذهن در گفتگو با     “ آنِ”

“ آن”گـاه كـه       آن. شـود   هـا پديـدار مـي       ها و نيست     هست ،تقابل
 گـرايش درونـيش      البتـه او راويِ    -دهـد     شهادت بر هستن مـي    

 يعنـي غيـاب آن و       ، همـزاد آن   ،ستچنـان ني ـ  “ ايـن ” و   -است
  .شود  زاده مي،ي آن نيستيده

 هـيچ   ،شـود   خوانـده مـي   “ هـيچ ”چه در اين مطالعـه        آن
خويشاوندي با نارخدادها و نيستنِ چيزها ندارد و نيستي ناشـي           

اي است    “هيچ”از ناسازگاري اين و آن نيز نيست بلكه برعكس          
  .آهنگي اين و آن ناذهني و حاصل هم
كـردنِ نيـستِ       اين هيچ بـا نيـست بـودگي        پس هيچيدنِ 

  .هايي ميداني و روشي دارد هايدگري تفاوت
ي ما بـه هـيچ وجـه قابـل جمـع              مورد مطالعه “ هيچِ ”□

 چيزهاسـت   ي بستن نيست چرا كه در واقع درهم جوشي همـه         
توانـد حـدودي       نمي  هيچ يك   نه خيالي و نه توهمي     ،و نه تعيني  

 ،پـس هيچيـدنِ هـيچ     . ردد آن وضع نمايد تا قابل شمارش گ ـ       بر
 و در سـطح   amboتمام آن چيزي است كه در جهان دوگـانگي          

  
Unus-Ambo 
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.  گفـت  unusتـوان راجـع بـه جهـان يگـانگي              مي ادراك شيئي 
ــدگريِ     ــشف هاي ــدان از ك ــن مي ــابراين در اي ــست”بن ــا  ني ه

 كه نه راجع بـه قلمـروي        ،گوييم چرا   نمي “كنند  بودگي مي   نيست
  .گوييم ي رخدادها ميمرز خيالي نارخدادها كه راجع به بي

يي كه در اين مطالعه تـشريح    از سوي ديگر وضع انساني    
اش هستنده اسـت و رو بـه آينـده دارد             شود نه تنها در شدن      مي

هايـدگر كـه شـرط    . اش نيـز بـه تمـامي هـست     بلكه در اكنـون  
هستندگي انـسان را در گـوهر او كـه هميـشه در آينـده اسـت                 

گويد و  بـه       ان دوگانه را بازمي   ي جه    تنها قواعد هستيانه   ،داند  مي
اين امر عنايتي ندارد كه هشياري موجـودي دوزيـست اسـت و             

توانـد مـستِ عـالم      مـي ،گاه كه هوشيارِ عالم كثرت است   هم آن 
 نه عليت و نـه      ، نه چيز  ،ي يگانگي نه بعد       در نشئه . وحدت باشد 

 تنها هيچيـدنِ    ،يك در كار نيست حتا هيچ هم نيست          هيچ ،سوژه
  .استسرمدي 
ماند چون نه قابل ديدن است و نه در            يك به هيچ مي    □

 سـه از  ، دو زايد از دو،از يكاما . خور شمارش و نه قابل قياس    
اما قانون يك تنها با يك سازگار       . بسيار ]،چهار و از چهار   [ ،سه

تفـاوت  . هاي بسيار هريك قانون خويش را دارند        است و جهان  
يـي از هـستي       ر تفاوت لايـه   هاي فلسفي و ديني عمدتاً د       مكتب

ي   اند و به قـول ابـن عربـي بـه واسـطه              است كه مبداء قرار داده    
  .ها است  تجليات و راه،ها  زمان،ها اختلاف در نسبت

 هيچ است چرا كه براي الـهِ واحـد هـيچ صـورتي              ،يك
روست كه االله نه يكـي از خـدايان كـه             ماند و از همين     باقي نمي 

  نك دائودجينگ
  
  
  
 
 
  

  /نك فتوحات مكيه
 اختلاف ادياني  دايره

  

Das nichts 
selbt nichtes 
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از هـيچ آفريـده شـده چـرا كـههيچ يك از آنها است و جهـان    
 دراكنون نيز همان هيچ است و ميان امر و خلـق نـه عليتـي                هم

،گاه يك يگانگيِ دوگانـه      دو ساحت و آن   .  و نه زماني   كار است 
.شمار هاي بي گاه جهان هيچ و آن
اعتقـادي بـه جـوهر بـا سـاختارگرايان  توان در بي     مي □

را كنـشي يـاهمداستان بود و نهادِ شـناخت و سرشـتِ جهـان            
  - بنياد است اما هيچـي كـه نـه          آري جهان هيچ  . اي دانست   رابطه

دهـد و چـون  هيچي كه تن به تعين نمي     . چيز   نه هيچ  ،چيز است 
 مكانِ مطلق است و قبـل-جوهر نيز ماقبلي نيست چرا كه زمان      

. فقـط هـستن همـاره اسـت       . يي در ميان نيست     و بعد و هنگامه   
 ـ         هشياري آن  ر مـي    گاه كـه از ذهـن و ب سـو و  شـود و بـي      دن بـ

گيـرد و هـستيدن   تعلق مي  -چيز   نه –گردد به هيچ      غرض مي   بي
رويااين فـر  . ي هستن و هستيدن     ويگانگيِ دوگانه  شود  آغاز مي 

هشياري از حيث التفـاتي اسـت يـا معطـوف بـه هـيچ بـودن؟
جغرافياي تعليق است يا پديدارشناسي هيچ؟

□ Abbe dhamma anatta
)آناتـا  ( خـود  -هـا را نـه      هـا و وظيفـه    ي چيز   بودا همه 

- نـه -گيـرد يعنـي نـه    داند پس طريق نفيِ نفي را پـيش مـي        مي
ساحتي كه هيچ شـكلي و . چيز است  -يعني به دنبال نه   . ودهاخ

نامي به آن راه ندارد ، چراكه هر شكلي تنها به وجهي هـست
ي چيـزي يـاو به هزاران وجه نيـست و هرنـامي فراخواننـده          

.شمارهاي بيي چيزها و مفهومكنندهو نفيمفهومي است 

 ذمه پده/ بودا
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پس بـه هـستي محـض كـه هـستي اسـت بـا تمـام                 
ها؛ در انديشه چه  وجوهش چه راهي هست جز نفي چيزها و نام        

  ؟غيبگيرد جز ماند جز غياب؛ و هوشياري به چه تعلق ميمي
: كنـد   بيهوده نيست كه ميرفندرسكي بيخودانه ترنمّ مي      

پـس ايمـان بـه غيـب، ايمـان          » .سـتي   جان فداي آنچـه ناپيدا    « 
. ي هـشياري اسـت    كوركورانه نيـست بلكـه فـراروي هـستيانه        

توانـد همـسري    وار نمي هاي لرزان و سايه   هشياري با اين هست   
  .يابد آرام نميغيبكند و جز در 

تاريخ انسان ، تاريخ سرگرداني هوشـياري اسـت؛ از          
اين سـير    . انباشتگي و سنگيني مكان تا فراخناي بسيط لامكان       

 آفـرينش ، يعنـي ازدواج       به خود آمـدن انـسان و كـار بـزرگ          
  .شياري و هستي، استكيميايي ه
 نيچه در آرزوي ابرمردي بود كـه چـون خـدا مظهـر              □

 فردي كه فرمانفرمـاي طبيعـت و ديگـري          ،نيهيليسم مطلق باشد  
اين همان  . است چرا كه پيشاپيش فرمانرواي نفس خويش است       

 در اوج اقتدار و بـه خواسـت         ، قول كمپبل   به ،قهرماني است كه  
وار   او از خودِ ساختاري و صـنم      . كند   خويش را تسليم مي    ،خود

 و نه   د را نه در چشم ديگري مي جويد       خود گذشته است و خو    
سـو شـدن را و         بي ،ي هستيانه را    او جذبه . ها  ها و هدف    در نقش 

ي ديونيسوسي را تجربه كرده است و چيـزي           پوچيِ سرخوشانه 
اش يگانه است با هر كنش        خواهد او با كنش      براي چيزي نمي   را

 از آتـشِ    ،مـرغِ آتـش اسـت     . ميـرد   گاه مي   شود و هم آن     زاده مي 
ور   شود و از خاكـستر خـويش دوبـاره شـعله            كنش خاكستر مي  
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گـري    هيچد و نه كـنش      اش هستيدن است پس مي      همه. شود  مي
نـه بـا    او  .  پس هيچ اسـت    ،سو است   يي بي   گرا كه هستنده    هدف

 او در گفتگو با     ؛ و نه با تاريخ آينده      گفتگويي دارد  تاريخ گذشته 
  . زادگاه و مردگاه اوست،گاه هستي است و اين

وار براي نگاه داشتن چيزهـا در          آيا از تلاش گيلگمش    □
خودانـه و     دلت هواي شادخواري بي   !  خسته نيستي؟  ،گاه  اين بي 
  !باشيِ نيستي را نكرده است؟ خوش

 هـيچ   ،جـا بيگانـه نيـست       هيچ چيز اين  . ا كن خود را ره  
بگذار اجزاءات هر يك به مـسير خـود برونـد و            . چيزي نيست 

 تـا ابـد آواز      ، بـر ايـن يگانـه رودخانـه        ،سرت بر اين رودخانـه    
  .بخواند

 ،ف كردن بدن و ديگـر چيزهـا        نيستيدن و مجو   ،هيچيدن
 سـاختن فـضايي بـراي بازنمـايي جهـان و در واقـع               به جهـت  

ايـن خـلاء آفرينـي و تهـي كـردن           . يالات ما نيـست   فرافكني خ 
هـا اسـت كـه از     پايـان فراخـواني    تنها باز كردن مسير بي   ،چيزها

  .كند چيز عبور مي خلال همه
كه بسياري هنرمنـدان      به نمايش گذاشتن اين خلاء چنان     

 هيچيـدن نيـست بلكـه نـشان         ،اند نيز   معاصر به آن گرايش يافته    
 ءِگـاه كـه ايـن خـلا         امـا همـان   . سـت دادنِ زمانِ صفرِ نيستيدن ا    

شـود چـون      ها برپـا مـي      ي فراخواني   نمايد هنگامه   رازآميز را مي  
كند تا پايگاهي هرچند موهوم       ذهن هميشه در برابر تهي قيام مي      

  . دست و پا كند،براي استاندن خود

  فراز پاياني
  خويشكاري ديونيسوس

  نك انيش كاپور

  /نك مرلوپونتي
  nihilitionنيستيدن 
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مـشاركت در   . اسـت ) ماكرو اپوس ( كارِ بزرگ    ،هيچيدن
 ،هيچيـدن .  نيروانـا  قصد الهي است و تعلق هـشياري اسـت بـه          

 تأكيـد   ،كنـيم   هستيدن است و اگر از سوي منفي به آن اشاره مي          
  .بر اين است كه اين راهِ نفي است و سلك لا

ي خيام در بازنماييِ وضع انساني         صراحت خردمندانه  □
 نه نيست انگارانـه اسـت و نـه          ، چيز هرو هيچِ هماره فراهم در      

 بلكه روايتي از شور و مستي و سماع هستي اسـت كـه              ،بدبينانه
يـي كـه نازنـدگي و         نه نيـستي  . نمايد   نيستي مي  ،در مقياس عقل  

سـره زنـدگي اسـت بـي هـيچ         يك ،هرزگي است كه اين نيستي    
  .آرايشي

!  بـارِ جـاودانگي و دانـش         بي ،بار است زندگي    چه سبك 
  ! روح در فضاي نداني و ميرايي...مي هيچمچه سرخوشانه 

از همين روست كـه گذشـتن از هـيچِ خيـامي را شـرط          
تا از پهناي ايـن     . دانم  رهرويِ خردمندانه و زندگي نامشروط مي     

  .رودخانه عبور نكني پا بر ساحل هستي نگذاري
  !خبر از كار جهان اي بي

  هيچ نيي
  بنياد تو باد است و

  زان هيچ نيي
  شد حد وجود تو ميان دو عدم

  اطرافِ تو هيچ و
 خيام   هيچ نييدر ميان
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